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گزارشی از بزرگداشت زنده یاد 
اصغر دادبه

احیای تفکر نقادانه
شرق: اواخر اسفند سال گذشته، فرهنگ 
ایــران یکــی از چهره های سرشــناس 
خــود در حوزه فلســفه و ادبیــات را از 
دســت داد. اصغر دادبه، استاد فلسفه 
و ادبیــات و حافظ پژوه مطرح در ســال 
۱۳۸۱ به عنــوان چهره ماندگار در حوزه 
ادبیــات عرفانــی و فلســفه اســلامی 
معرفی شــد. دهم فروردیــن به همت 
بزرگداشتی  دانشــگاه علامه طباطبایی  
در فضای مجازی با حضور اســتادان و 
پژوهشگران ادبی برگزار شد. به گزارش 
«ایبنــا»، محمدجعفــر یاحقی، اســتاد 
زبــان و ادبیات فارســی، بــه نکته بینی 
عمیــق دادبه درباره حافظ اشــاره کرد 
و گفــت: «به قــول فروغ فرخــزاد تنها 
صداســت که می ماند و صــدای دادبه 
و  ادب دوســتان  گــوش  در  همــواره 
فلسفه دانان خواهد ماند. آن قدر شیرین 
و فنی ســخن می گفت که بر دل سنگ 
هم می نشســت و شــگردی خاص در 
ارتباط دادن آثار ادبی با مباحث فلسفی 
داشــت و می توانســت متــون ادبی را 
برای بیان جریانــات روز به کار ببرد که 
هنر کمی نیســت». یاحقی همچنین به 
تلفیق عرفان و ادبیات در آثار و اندیشه 
دادبه نیز اشــاره کرد و گفــت: «دادبه 
اندیشــه عرفانی را از دل متون ادبی با 
نگاه فلســفی آمیخته می کــرد و طنین 
ایران  خوش گفتارش در فضای فرهنگ 
می پیچید». این اســتاد ادبیــات با تأکید 
بر علاقه دادبه بــه حافظ گفت: «کمتر 
جایی بود که ســخنرانی کنــد و بیتی از 
حافــظ نیــاورد. وی نکته بینی عمیقی 
درباره حافظ داشــت کــه برخی از آنها 
چاپ شده و به زیبایی توانست اشاعه گر 
اندیشــه ادبی با زبان فلســفی باشــد. 
آثــار باقی مانده از وی زیاد نیســت ولی 
ســخنرانی هایش این محدود بودن آثار 
مکتوب را جبران کرده اســت. از جمله 
می توان به سخنرانی غرای وی در زمان 
تشییع اســتاد اسلامی ندوشن اشاره کرد 
که همه را به تعجب واداشت». یاحقی 
ســپس به دو اثر پژوهشــی ارزشــمند 
به جامانده از اســتاد دادبه اشــاره کرد 
و افــزود: از این دو اثــر یکی «حواصیل 
و بوتیمــار» اســت کــه دهه شــصت 
منتشــر شــد و با چاپ این اثر توانست 
قدرشناسی خود را نسبت به امیرحسن 
یزدگــردی اعلام کند. دیگــری نیز چاپ 
بــا تصحیح  فاریابی»  «دیــوان ظهیــر 
یزدگردی بود که اصغر دادبه مقدمه ای 
جانانه بر آن نوشــت و بــه فضای ادب 
فارســی تقدیم کرد. «یزدگردی و دادبه 
هــر دو کم کار کردند، ولی کارهایشــان 
بســیار ارزشــمند بــوده اســت. به ما 
آموختند که نباید بی جهت قلم فرسایی 
کرد، بلکه باید بــه دنبال انجام کارهای 
اساسی باشــیم». علی اصغر مصلح، از 
اســتادان گروه فلســفه دانشگاه علامه 
طباطبایی نیز در سخنانی گفت: «وقتی 
ســال ۷۲ وارد گروه فلســفه دانشــگاه 
علامه شــدم، دو ســال از تأســیس این 
گروه گذشــته بود. این گروه یادگاری از 
دادبه اســت که همت وی را اســتادان 
بنام پیــش بردند و می تــوان گفت نام 
گروه فلســفه دانشگاه علامه طباطبایی 
قرین با یاد و اسم دادبه است». مصلح 
به کوشش های ارزشمند دادبه در ایجاد 
پیوند میان ادبیات و فلســفه اشاره کرد 
و افزود: «وی در دوره کارشناســی ارشد 
را تدریس  زیبایی شناســی  افلاطــون و 
می کــرد و بــه ما نشــان داد کــه برای 
ورود به فلســفه افلاطــون باید به تأثیر 
فرهنگ و فکر ایران باســتان بر فلسفه 
یونان توجه داشــت؛ چراکــه فرهنگ و 
فلسفه یونان تحت تأثیر ایران زمین بوده 
است. در بررســی هنر و زیبایی شناسی 
نیز فقط فلســفه هنر مــدرن را تدریس 
نمی کرد و با اشــرافی که بر شعر ایران 
و حافــظ و ســعدی و مولانا داشــت، 
مباحــث را به فرهنــگ و هویت ایرانی 
مرتبط می کرد و تأکید داشــت دانشجو 
بدون عشــق به ایران تنها بر زمین ایران 
نشســته اســت». مصلــح همچنین به 
برگزاری همایش های  به  دادبه  اهتمام 
نقد فلســفی و دکارت هم اشــاره کرد 
و گفــت: «یکی از دغدغه هــای اصلی 
دادبه احیــای تفکر نقادانــه  و معرفی 
عقلانیتی بود که باعــث غنای فرهنگ 
ایرانی شده است. وی دکارت را پایه گذار 
فلســفه مدرن می دانســت ولی هرجا 
امکان داشــت از ظرفیت های فلســفه 
اســلامی نیز در بیان مباحث فلســفی 

استفاده می کرد».

یانیس واروفاکیس: اعتبار ازدست رفتهٔ اروپا و امید به آینده
اکنونی دیگر

در جنــگ اخیر آمریکا و اســرائیل، خاصه بــه دلیل وضعیت تنگه 
هرمــز و اخلال در چرخه اقتصادی که اروپا را ســخت متأثر کرده، 
مســئله اروپا و مواضع آن دوباره برجسته شده است. یانیس واروفاکیس، 
اقتصــاددان و وزیر ســابق دارایی یونــان، که در ایران نیز به واســطهٔ آثار 
ترجمه شده اش «تکنوفئودالیسم» و «حرف هایی با دخترم درباره اقتصاد»، 
«اکنونی دیگر» و «مینوتار جهانی» شناخته شــده است، به نقش اروپا در 
هنگامه جنگ اخیر اشــاره کرده است. واروفاکیس و اریک اِدمن در «نُوارا 
مدیا» با اشاره به اعتبار ازدست رفتهٔ اروپا در قبال ایران نشان می دهند که 
مفاهیم مهم و بنیادین همچون حقوق بشر و حقوق بین الملل تا چه حد 
بی اعتبار شده یا به تعبیر آنان به مفاهیمی ازمُدافتاده بدل شده اند. «در پی 
حملهٔ آمریکا به جنوب ایران، کارل بیلت نخست وزیر سابق سوئد نوشت: 
حمله به تأسیسات آ ب شــیرین کن، حمله به زیرساخت  حیاتی غیرنظامی 
اســت. اگر این ماجرا تشدید شود، پیامدهایش وخیم خواهد بود». البته از 
نظر این نویسندگان، مسئله این نیست که این «پیامدهای وخیم» دقیقا چه 
خواهد بود؛ بلکه مسئله این است که آیا اصلا حتی یک نفر هم روی زمین 
باقی مانده که وقتی رهبران اروپا می گویند قرار است آمریکا یا اسرائیل را 

بابت چیزی پاسخ گو کنند، این حرف را جدی بگیرد». 
به گــزارش «ترجمان»، واروفاکیــس و اِدمن در ادامه بــه اظهارنظر 
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیســیون اروپا، اشــاره کردند که نوشته بود: 
«اروپــا دیگر نمی تواند نگهبان جهانی باشــد که دیگر وجــود ندارد و باز 
نخواهــد گشــت». از دیدِ واروفاکیــس و اِدمن، منظــور او ظاهرا جهانی 
اســت که به حقوق بین الملل احترام می گذارد. او در عین حال خواســتار 
یک سیاســت خارجی «واقع گرایانه تر و مبتنی بر منافع» شد. از این منظر، 
اروپایی ها دهه ها از ارزش های خــود به عنوان ابزاری برای مرعوب کردن 
دیگران در سراســر جهان اســتفاده کرده اند. اینکه حالا با چنین شــتابی 
همــان ارزش ها را کنار گذاشــته اند، ریاکاری شــان را عیان تر از همیشــه 
می کند. واروفاکیس و اِدمن می نویســند: «در ده سال گذشته، هرکس به 
ایدهٔ اروپای متحد و قدرتمند دل بســته، چیزی جز شکســت ندیده است: 
بحران مالی، موج مهاجرتی ای که برای خوشــایند راست افراطی بحران 
نامیده شــد، وعده های زیست محیطیِ بربادرفته، خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا، جنگ های اوکراین و ایران، و نسل کشــی اسرائیل در فلسطین؛ آن هم 
در حالی کــه اکثریت اروپا به پیروی از آمریکا تــن داده و در بهترین حالت 

تماشاگر و بدترین حالت تسهیل گر است».
 واروفاکیس و اِدمن معتقدند در چنین شــرایطی، مفاهیمی همچون 
حاکمیــت ملی، حقوق بین الملل و حقوق بشــر، همگی به اصطلاحاتی 
منســوخ و ازمدافتاده بدل شــده اند و ادامه می دهنــد: «دهه ها رهبری 
ضعیــف و سیاســت گذاری کوته بینانهٔ اروپا آن را به وابســتگی به همان 
قدرت هایی کشــانده که امروز بر آن مســلط اند، به ویژه ایالات متحده ای 
که هرچه بیشــتر درمانده  می شوند. نجواهای اســتقلال اروپا فقط زمانی 
بلند می شــود که فشار مســتقیم آمریکا و اســرائیل در کار نباشد؛ اما به 
محض آنکه با فشــار آنان روبه رو می شوند، این نجواها خاموش می شود 
و رهبران مطیع اروپا دوباره ســر فرود می آورند». درنهایت واروفاکیس و 
اِدمــن معتقدند «این تظاهر بزرگ که گویــی در برابر همتایان آتش افروز، 
ما همگی عقلای جمع هســتیم، به پوششــی بدل شــده است که پوچیِ 

انباشته شدهٔ چندین دهه را پنهان می کند». 
با ایــن حال، در پایــان، واروفاکیس و اِدمن از مقاومتــی می گویند که 
در بریتانیا و سراســر اروپا در تمامی ســطوح در حال گســترش اســت و 
ایــن ظرفیت را دارد تا به نیرویی بدل شــود که این نظم شکســت خورده 
را درهم بشــکند. «اکنون زمان آن فرارسیده است که صداهای انسانی و 
انسان محور به هم بپیوندند تا امیدی را زنده کنند برای باور به این حقیقت 
که آینده ما محکوم به تباهی نیست». واروفاکیس پیش از این نیز با ترسیم 
وضعیــت وخیم اقتصادی اروپا، از امیدی ســخن گفته بــود که می تواند 
اروپا را به مســیر دموکراتیک رهنمون شود. واروفاکیس از معماری اروپا 
در آینده می گوید، اینکه به مرزها اعتقادی ندارد و امیدوار اســت ساختار 
فدرالی را شــاهد باشد که دموکراتیک نیز است و تأکید می کند که «اساساً 
دموکراتیک، یعنی چیزی که ایالات متحده نیســت، و اروپا هم نیســت». 
یانیس واروفاکیس پس از اُ. اکس. آی۱، برگزیت، و ترامپ، با هم فکرانش 
خواســتار یک نیودیل۲ برای اروپا شدند؛ طرحی که می تواند اتحادیه  اروپا 

را تثبیت کند و دموکراسی را به مردم بازگرداند.
استیتســمن»  «نیــو  بــا  دیگــری  مصاحبــه  در  واروفاکیــس 
(New Statesman)، جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران را خطری جدی 
بــرای منافع آمریکایی هــا خواند و گفت ترامپ از همــان روز اول پایگاه 
هواداران خود (مگا) را فریب داده است. او معتقد است جنگ علیه ایران 
خطری جدی اســت که نه تنها منافع آمریکایی هــا را به خطر می اندازد، 
بلکه پایه های مشروعیت ترامپ را نیز در میان هوادارانش از بین می برد. 
«ترامپ بارها وعده داده بود که از جنگ های طولانی در خاورمیانه دوری 
کند، اما اکنون درگیر جنگی شــده که شــاید نتواند آن را به پایان ببرد». او 
اســتدلال می کند که این مسئله نه تنها یک «مشکل خارجی» است، بلکه 
بازتاب افت و شکست سیاست آمریکا در عرصه جهانی است که می تواند 
تبعات اقتصادی و سیاسی گســترده ای برای آینده آمریکا و جهان داشته 
باشد. واروفاکیس در این مصاحبه نشان می دهد که سیاست ترامپ علیه 
ایران نمونه ای از ناکارآمــدی و ناتوانی در ارائه راه حل های واقع بینانه در 

عرصه بین المللی است.
روزنامه گاردین نیز در یادداشتی انتقادی با موضعی مشابهِ واروفاکیس 
و اریک اِدمن، به انتقاد از انفعالِ اروپا پرداخته و با تأکید بر توانِ اروپا برای 
توقف جنگ، اتحادیه اروپا را «ضعیف و رقت انگیز» خواند و این پرســش 
را مطرح کرد که «چرا اتحادیه اروپا از اهرم فشار خود برای مهار اسرائیل 
اســتفاده نمی کند؟». این یادداشت با اشاره به روابط تجاری گسترده اروپا 
با اســرائیل و توافق نامه های همکاری و مشــارکت اقتصــادی، از انفعال 
اروپا در برابر اســرائیل انتقاد می کند و معتقد است با وجود این اهرم های 
سیاســی و اقتصادی، اروپا تنهــا به صدور بیانیه های هشــدارآمیز و ابراز 

نگرانی بسنده کرده  است.

پی نوشت ها:
OXI» .۱»= «نَه» به یونانی: این اصطلاح مربوط به رأی گیری ۲۸ اکتبر 
۱۹۴۰ در یونان اســت که دولت یونان در برابر درخواست ایتالیا برای ورود 
نیروهایش به خاک یونان پاسخ «نه» داد. در زبان یونانی و تاریخ معاصر، 

این «نه» نماد ایستادگی ملی و مقاومت در برابر فشار خارجی است.
New Deal» .۲»: بــه برنامه  اقتصــادی و اجتماعی فرانکلین روزولت 
رئیس جمهــور ایالات متحده آمریــکا بعد از بروز رکود بــزرگ در ایالات 
متحده در ســال ۱۹۲۹ اطلاق می شود که بر اســاس ایده های جان مینارد 

کینز شکل گرفت.

چهره بی روتوش جنگ 

نئوفاشیست های عصرحجری

رویداد از چشم غربی

فرهنگفرهنگ

و موشک، خانه ها را مثل اسباب بازی به هوا می پراند
و آنچــه در بازگشــت بــه ســوی زمین برمی گــردد به 

خرمن افشان می ماند
که سریع تر از یک خرمن به پایین می آید

آفتاب که می زند، نخل ها در برابر دکل نفت
بــه کــودکان دبســتانی صف بســته در برابــر ناظمی 

سخت گیر می مانند
جنگ است، اسماعیل، جنگ است،

و بعضی از جسدها را بی نام و نشان دفن می کنند
و بعضی ها را با نام و نشان

و موش و موریانه چه می دانند که مردگان شناســنامه 
تاریخی دارند یا نه

آفتاب بر گورستان و گلستان یکسان می تابد
و باران خادم و خائن نمی شناسد

بخشی از شعر بلند «اسماعیل» از رضا براهنی

یک ماه پس از آغاز تجاوز به ایران، چه بســیار افسانه ها 
که دود شــده و به هوا رفته اند. افسانه نقطه زنی در همان 
ســاعات اول جنگ با شلیک موشــک به دبستانی دخترانه 
رنــگ باخت و پــس از آن، تبعات جنــگ دامن همه کس، 

از جمله سرسخت ترین مدافعانش را هم گرفت.
جنگ در بستری از ساده سازی ها و روایت های جعلی و 
افسانه های بی معنا آغاز شد. جسدمعاشانی که از آن سوی 
دنیا آرزوی بمباران ایران را داشــتند، به کمک رســانه های 
تصویری و شــبکه های اجتماعی شان، این روایت جعلی را 
ساختند که هیچ چیز بدتر از آنچه امروز هست نخواهد شد 
و مردم ناتوان از بهبود وضعیت شــان چــاره ای ندارند جز 
آنکه چشم به نیروهای خارجی بدوزند. آنها از ماه ها پیش 
از شــروع جنگ، بســتری اخلاقی برای جنگ ساختند و آن 
را موجه جا زدند. چنین روایتی بر پایه این افســانه ساخته 
شــد که ایران ظرف چند روز فرومی پاشد و حالا چند هفته 
پس از تجــاوز به ایران، آمریکا در گردابی گرفتار شــده که 
راه خروج از آن را نمی دانــد. همین حالا هم می توان دید 
که هژمونی آمریکا در گسترده ترین شکل ممکن به چالش 
کشیده شده و با پایان این جنگ، دوران تازه ای از افول برای 
آمریکا آغاز خواهد شــد. ترامپ در اولین ساعات حمله به 
ایران گفته بود بمباران که تمام شود نوبت مردم می رسد و 
این توهم را داشت که ظرف سه روز کار جنگ در ایران تمام 
خواهد شــد. توهم او اما مردم را در آمریکا به خیابان آورد 
و یکی از بزرگ ترین تظاهرات های ضدجنگ و ضدترامپیسم 

در شهرهای مختلف آمریکا را رقم زد.
چند هفتــه پس از جنــگ بخش مهمــی از مدافعان 
سرســخت حمله به ایران درباره نتایــج جنگ دچار تردید 
شــده اند و حتــی تجمعــات آن بخش از انســان نماهای 
خارج از کشــور که از بمباران مردم داخل شادی می کردند، 
به وضوح کمتر شــده است. این افســانه جعلی که مردم 
مســتأصل چاره ای جز امید به نیروی خارجی ندارند، امروز 
به کلیشــه ای توخالی بدل شده و حالا این ترامپ است که 
در وضعیت اســتیصال گیر افتاده و هیچ چشم اندازی برای 
پیــروزی در جنگ پیش رویش نمی بیند. اســتیصال ترامپ، 
تصویر جعلی کسی که می خواســت عظمت را بازگرداند، 
به تصویر واقعی نئوفاشیستی عصرحجری بدل کرده است.
و  جسدمعاشــان  و  جنــگ  بی روتــوش  چهــره 

نئوفاشیست های حاکم در آمریکا و اسرائیل اینک پیش روی 
ما ست: از نقطه زنی رسیده اند به بمباران دانشگاه ها و پل ها 
و انســتیتویی که قدمتش از ســازه سیاسی کشوری جعلی 
با نام اسرائیل بیشتر اســت. اینک حتی افسانه «بهترش را 
می سازیم» هم رنگ باخته و با هیچ متر و معیاری نمی توان 
چهره واقعی جنگ را پنهان کرد؛ چهره ای که در بخشی از 
حافظــه جمعی ایران معاصر باقی مانده و با فرونشســتن 

هیاهوها دوباره به یاد آورده می شود.
بخشــی از این حافظه جمعی در شعرها و داستان های 
تعدادی از شاخص ترین نویسندگان و شاعران معاصر ایران 
حک شده است. کورش اســدی، نویسنده  ای که از قضا به 
خاطر تن ندادن بــه وضعیت موجود، جوان مرگ شــد، در 
اولین کتابش تصویری از تبعات جنگ به دست داده است. 
او در مجموعه داســتان «پوکه باز» که اولین  بار با حمایت 
هوشــنگ گلشیری چاپ شــده بود، تصویری از زندگی های 

ویران شده در دوران جنگ به دست داده است.
«پوکه  باز» عنوان اولین کتاب چاپ شــده اســدی است. 
مجموعه داستانی که نامش برگرفته از یکی از داستان های 
این مجموعه اســت که می توان آن را بهترین داستان کتاب 
هم دانســت. نام این داســتان به نوعی توصیفی اســت از 
وضعیت زندگی آدم هایی که جنگ آرزوها و زندگی هایشان 
را بر باد داده اســت. در نخســتین مواجهه بــا «پوکه باز»، 
جنــگ در ذهن تداعی می شــود، اما نه خــود جنگ بلکه 
زائــده به جا مانده از آن. پوکه، غلاف فلزی فشــنگ اســت 
کــه باروتش خالی شــده و دیگر بــه درد جنگ و جنگیدن 
نمی خورد. به  عبارتی پوکه چیزی اســت که پوک شــده و 
دیگر به کار نمی آید. پوک شــدگی را می توان نام وضعیتی 
دانســت که اســدی در داســتان های «پوکه باز» به تصویر 

کشیده است.
داســتان های  از  مجموعــه ای  اگرچــه  «پوکه بــاز» 
به هم پیوســته نیســت، اما ردی مشــترک در تمام یا غالب 
داســتان های این کتاب دیده می شــود. انــگار چیزی از هر 
داستان در داستان دیگر ادامه می یابد و در نهایت ده داستان 
چاپ شده در این کتاب در کنار هم تصویری از یک وضعیت 
می ســازند. در این صورت دیگر مهم نیست که یک داستان 
در جنوب می گذرد و داســتان دیگر در تهران یا جایی دیگر؛ 
مهم این اســت که داســتان های کتاب در کنار هم سازنده 
یک جغرافیای مشــخص اند. جغرافیای وضعیتی آشــفته  
که در حاشــیه جنــگ به وجود آمده و آدم هــای درون این 
وضعیت بیش از هر چیز دچار آشــفتگی و سراسیمگی اند. 
زندگی این آدم ها را اسدی در «پوکه باز» به تصویر کشیده و 
تصویری از یک دوران به دست داده است. اسدی در اغلب 
داستان های این مجموعه توانسته روح یک دوران را از فیلتر 
تخیل ادبی بگذراند و واقعیت دوران را به واســطه نگاهی 
وهم آلود نشــان دهد. آنچه در «پوکه باز»، به ســیاق هر اثر 

خــوب ادبی دیگــری، جلب توجه می کند، نگاه مشــخص 
نویســنده است که در هر ده داستان کتاب دیده می شود. به 
این ترتیب مجموعه داســتان «پوکه باز» را می توان مواجهه 

یک نویسنده با وضعیت موجود در دوران جنگ دانست.
در داســتان های «پوکه بــاز»، خبــری از قهرمان هــای 
جنگ و روایت حماســی از آن نیســت و اساســا هیچ کدام 
از داســتان های این کتاب به  شکل مســتقیم با خود جنگ 
کاری ندارند، بلکه با شــرایطی که جنــگ به جا می گذارد 
ســروکار دارند. بر این اساس خود داســتان «پوکه باز»، که 
آخرین داستان این مجموعه هم هست، می تواند نمونه ای 
خوب برای توصیف وضعیت توصیف  شده در داستان های 
کتاب باشد. در این داستان که روایتی سراسر وهم آلود دارد، 
ســربازی که تنش پر است از «زخم های پوسته پوستهِ سرخ 
جابه جــا چرک کرده»، از راه چســباندن پوکه های جنگی و 
درســت کردن زیرســیگاری زندگی اش را می گذراند. برای 
او، جنگ فقط در میدان جنگ حاضر نیســت بلکه مرزهای 
جنگ تا خانه اش هم گســترش یافتــه و حالا زندگی اش با 
پوکه ها پیوند خورده است. زندگی پوکه باز را می توان نماد 
یک زندگی عبث دانســت که خوشــی هایش دمی بیشــتر 
دوام ندارند و هرچه هســت تنهایی اســت و اندوه و وهم 
و سراســیمگی: «آب خواست و زیر سرش ناگاه خالی شد و 
چهار دیوار اتاق دایره ای شد چرخان، گردابی که می چرخید 
دور زن که خم شده کفش می پوشید. دستش را دراز کرد و 
باز آب خواســت. زن نبود و شالی بلند و آبی موج زد سوی 
در و رفت و محو شــد و او ماند با همان گرداب و فریاد آب 
آب آب و آب نبــود. چرخید. بلند شــد. افتاد و آب گونه ای 
تلخ تا گلوش بالا آمد و پایین رفت. زانوکشــان رفت و رفت 

تا رسید به دست شویی».
در دیگر داستان های «پوکه باز» هم می توان تصویر های 
دیگــری از تأثیری که جنگ بر زندگی گذاشــته اســت دید. 
درواقع هر داســتان ایــن مجموعه تکــه ای از واقعیت را 
در خــود نهفته دارد و آنها در کنار هم یک کل را تشــکیل 
داده اند. از این رو است که داستان های «پوکه باز» را می توان 
تصویری زیبا شــناختی از تجربه زیسته مردمی که در دوران 
جنگ زندگی کرده اند دانســت. واقعیــت جنگ و تأثیرش 
بر زندگــی آدم هایی که در این وضعیت قــرار دارند، چنان 
سفت و سخت اســت که شاید تنها به واســطه به کارگیری 
عنصــر وهم بتوان بــر این واقعیــت غلبه کــرد و روایتی 
ادبی از آن به دســت داد. آدم های داستان های «پوکه باز»، 
آدم هایی ترس خورده و به مرز جنون رســیده اند که اغلب 
نمی تواننــد ارتباطی با هم برقرار کنند. میان آنها فاصله ای  
است که انگار پر نخواهد شد. آنها زیر هجوم ترس و واهمه 
پوک شــده اند و در وضعیتی برزخی به  ســر می برند. اینها 
را همه، اســدی در داســتان هایش با ایجاز و نثری آهنگین 
روایت کرده اســت. شــاید او برای فرار از وضعیت برزخی 
راهی نداشــته است جز آنکه به داســتان پناه ببرد و البته 
داســتان برایش امری کاملا جدی بود. امری که به واسطه 
آن می شد کابوس نهفته در وضعیت را کنار زد و با نوشتن 
از واقعیت از پوک شدگی و فراموشی و سکوت هول آور تن 
زد: «پاها ماندند. کلیدی در قفل چرخید. دری باز و بســته 
شد و بعد باز سکوت بود. از پله ها پایین آمد. رفت از کوچه 
گذشت و راه خانه را پیش گرفت. زن را گم کرده بود، فصل 

را، روز را گم کرده بود ».

شــرق: «ایران اکنون نه فقط بــرای حاکمیت خود، بلکه برای دفــاع از اصل جهانیِ حاکمیت 
کشورها مبارزه می کند». اسلاوی ژیژک در مقاله ای مفصل، موضع خود را درمورد جنگ آمریکا 
و اســرائیل علیه ایــران تبیین می کند. او ضمن اعلام مخالفت با این حملات، با طرح مســئله 
جهانی شــدن، انتخاب بین رژیم ایران و آمریکای ترامپی را یک انتخاب کاذب می داند. ژیژک به 
موج اعتراضات اخیر مردمی در ایران نیز اشاره می کند و هرگونه خواستِ تغییر رژیم با حذف 
مســئولان و رهبران سیاســی را مردود می شمارد. ژیژک از مردمی ســخن می گوید که ضمنِ 
اعتراض به وضع موجود نسبت به مداخلهٔ آمریکا و اسرائیل نیز بدبین هستند؛ «موضع آنها نه 
امید و نه ناامیدی، بلکه ترس و تردید است». ژیژک همچنین به اتفاقات اخیر در ونزوئلا اشاره 
می کند و معتقد است ترامپ به دنبال یک دولت دموکراتیک یا آزادی و دموکراسی نیست. در 
نتیجه از نظر ژیژک، با وجود تمام انتقادات، اکنون باید از ایران حمایت کنیم، چراکه ایران اکنون 
نه فقــط برای حاکمیت خود، بلکه برای حفظ اصل جهانیِ حاکمیت کشــورها مبارزه می کند. 
ژیژک، غم انگیزترین نکته را نقش اروپای غربی می داند و می نویســد اگرچه در این میان، اسپانیا 
ابتدا شــرافتمندانه عمل کرد اما دوباره فرصت را از دست داد و مانند خدمتکاری برای آمریکا 
رفتــار کرد. ژیژک از این هم فراتر رفته و می نویســد: «ایالات متحده که خود عملًا مســتعمره 

اسرائیل است، به طور مکرر حاکمیت دیگر کشورها حتی اسپانیا را نقض می کند».

ژیژک: ترامپ به دنبال دموکراسی نیست
دفاع از اصل جهانی حاکمیت

پارسا شهری

پیام حیدرقزوینی


